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  بمناسبت سوم اسفند

*  

  رضا شاه بزرگ

  پادشاهي كه بزرگترين حق را به گردن مردم ايران دارد
 را بر اساسي كه در هر يك از آنها شاهان ايران نقش هي داشتيكشور ما با تاريخ كهنسال خود فراز و نشيب ها

كي از لكه در سرتاسر جهان ي كه نظام پادشاهي نه تنها در ايران باين نكته را هم مي دانيم. عهده داشته اند

مي شد تاريخ همة ممالك دنيا با نام پادشاهان آغاز تا دو سدة پيش .  به حساب مي آيدقديمي ترين نظام ها

 است كه نوشته شدهنيز به نام پادشاهان و همة موفقيت ها و عدم موفقيت ها و همة پيروزي ها و شكست ها 

  .مي شودكشور ما نيز شامل حال 

دوره پيش از :  تقسيم مي شودمتمايزكر است كه تاريخ كشور ما از گذشته هاي دور به دو دورة لازم به ذ

كشور ما از عيلاميان آغاز و سپس يش از حمله اعراب، تاريخ مدون در دوران پ. حمله اعراب و دورة پس از آن

 اين پنج دوران در .ردسه سلسله هخامنشي و اشكاني و ساساني پايان مي گيبا به سلسله ماد و پس از آن 

فرهنگ  و در ايجاد  گذارترين كشورهاي جهان بودهيكي از قدرتمندترين و اثرهميشه كشور ما بزرگ سلسله 

   .سهم بسزايي داشته استنيز  جهانتمدن و 

 »شاهنشاهي نخستين دولت« و ايران زمين را »نخستين قوم تاريخي«، ايرانيان را »فيلسوف آلماني«هگل 

  .ايران باستان آغاز مي شود به اعتقاد او تاريخ جهاني با بنيادگذاري نخستين دولت در. دانسته است

 پادشاهاني داشتيم كه به تصديق همة پژوهشگران و مورخين نام و آوازه ،طول دوران اين پنج سلسلهدر ما 

 ،ين اين پادشاهانو شاخص تر بهترين نمونه . همة اعصار بوده استفرمانروايانشان سرآمد همة پادشاهان و 

دنيا قرار همة  نه تنها در بلنداي نام پادشاهانبه بشريت  كه نام او و خدماتش پادشاهي. كوروش بزرگ است

كتاب اديان  كه ام الكتابي.  يعني تورات قرار گرفته استديني،مهمترين كتب  بلكه زينت بخش ،دارد

  بشرنخستين پايه گذار حقوقكه افاً اين مض.  محسوب مي شوداسلامتوحيدي، يعني يهوديت و مسحيت و 

  . اندزدههمگان بر آن مهر تأئيد امروزه كه  بودهاين پادشاه بزرگ نيز در جهان 

. بانزد جهانيان است، داريوش بزرگ استكه شهرت او در پيشرفت تمدن بشري زپادشاه نامدار ديگري 

 چتر دهها كشور جهان را زير و ريزي براي نخستين بار نظم و ترتيب كشورداري را پايهپادشاهي كه 

در كشورداري او هاي بسياري از روش  كه هم اكنون نيز  اداره مي كردييتامپراطوري خود به شيوة مدير

  . پايدار استجاري و جهان 

بزرگان به شرط اگر از شوراي عالي مهستان اشكانيان كه در آن پادشاهان را با نظر خواهي و مشورت 

يم و به دوران پر شكوه خسروان ة بارز دمكراسي عصر خود بود، بگذركردند كه نمونميشايستگي انتخاب 

تمدن جهان بر عهده فرهنگ و چه اثرات بزرگي در ايجاد  پادشاهان اين سلسلهمي بينيم كه  ،ساساني برسيم

   .از خود به جا گذاشتند آثار گرانبهاييچه   و غيرههنرصنعت و  در علم و دانش و .داشتند

مملكت ما با همة تلاش هاي و به قول فردوسي اوضاع دگرگونه شد و مردم به ايران، ا پس از حمله اعراب ام

در اين دوران بس . برنگشتند به جلال و عظمت پيشين خود ديگربي وقفه اي كه انجام دادند، سر سختانه و 

هر يك در حد توان خود براي  نهادند و ميدان و حاكم دلسوز ايراني پا به طولاني دهها و صدها پادشاه

از اما هر يك  .شان براي همة ايرانيان گرامي استبازگرداندن عظمت گذشته ايران تلاش كردند كه نام و ياد
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مردم سرزمين ما كه  . درخشيدند و از ميان رفتندي بودند كهچون ستارگاني زود گذرآن بزرگ مردان 

ند كه شرح مصيبت د، به دست اقوام و قبايلي گرفتار شدند و جهانداري مي كرندقرنهاي متمادي جهاندار بود

از اندوه جانكاه آن را  ونوشت » خون دل« بايستي باراتاريخ مملكت ما  غم انگير و دردناكهاي اين دوران 

    .پرسيد  بر سرنوشت كشور ما جاري شده است تاريخي كه از چشماشك

  رضا شاه بزرگ، پدر ملت ايران

از  سال پيش مردي 89پس از قرنها حكومت بيگانگان و بيگانه تباران بر سرزمين ما، با چنين سرگذشتي و 

بار ديگر قد علم كرد و آخرين حاكمان ترك تبار را از اريكه قدرت به زير كشيد و در سر زمين ما  تبار ايراني

  .بر سرزمين ما مستقر كردرا يك سلسله پادشاهي ايراني تبار 

سه نشان از سه پادشاه نامدار پيشين ايراني كه نام و يادشان هميشه براي ود كه  برضا شاه  اين مرد بزرگ

  .ايرانيان غرور آفرين است با خود داشت

 پايان سلسله قاجار،فلاكت بار  ي اوضاعنا بسامانتگي مملكت و  در اوج از هم گسيخادر شاهنمانند رضا شاه 

خشي از ايران را زير سلطة خود داشتند، از ميان ي كه هر يك ب همة گردنكشاناو . ميدان گذاشتقدم به

به  را همنكته اين . تثبيت كرد» ايرانكشور «برداشت و استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور را تحت نام 

به ملت ايران دو پادشاهي بودند كه به خاطر خدمات ارزندة خود تنها  نادر شاه و كه رضا شاه خاطر بسپاريم

  .به سلطنت رسيدنداين سرزمين ردم به خواست و رأي م

پر  نمود و تاريخ تحميلي بيگانگانهمانند نوح ساماني، فرهنگ اصيل ايراني را جايگذين فرهنگ رضا شاه 

افتخار ايران را از زير خاكستر زمان بيرون كشيد و به فرزندان اين سرزمين نشان داد كه چه گذشتة پر 

، كاري كه در طول ود را براي اعتلاي فرهنگ ايران به كار گرفتهمة همت خاين پادشاه . افتخاري داشتند

  . سامانيان انجام گرفته بودسلسلة فقط در دوران كوتاه اميران ايراني هار صد سال گذشته هزار و چ

آباداني ايران زد و كشور فقير و عقب مانده ايران را به داريوش بزرگ دست به سازندگي و همچون  رضا شاه

 او بود كه پس از هزار و .ابل وصف به يك كشور مدرن با تشكيلاتي منظم و مرتب تبديل كردسرعتي غير ق

  .چهار صد سال براي مردم ايران بار ديگر هويت ايراني داد تا به ايراني بودن خود افتخار كنند

آنچه . يستدر بارة خدمات رضا شاه بزرگ بسياري مطلب نوشته و مي نويسند كه نيازي به بازگو كردن آنها ن

ايران مي پردازم، پاسخ به چند نكته اي است كه در بزرگ  اين پادشاه دورانبه  نوشتة كوتاهمن در اين 

كه   بزرگيي انصافي در بارة پادشاهبكمال با كساني كه  .بررسي و تحليل دوران او به وي ايراد مي گيرند

   . مي كنندداوريبزرگترين خدمت را به كشور ما كرده است 

ر  بعد هم اين ايراد را ب. رضا شاه ميگيرند اين است كه او يك ديكتاتور بودبه ايرادي كه  و بزرگترين تيننخس

چشم و  تا مي پردازيم مطلبما به كوتاهي به اين دو . گرفت مردم را از آنها مياملاكسازند كه او وارد مي

 آن را ساز كرده ما دشمنان ديرينه واهان و اتهاماتي كه بدخبخاطرمبادا كه  .باز شودفرزندان مملكتمان گوش 

بي التفاتي نشان دهند و قدر و قيمت آنان را ناديده بگيرند بزرگان كشورشان  نسبت بهو به زبانها انداخته اند، 

  . و خدماتشان را پاس ندارند

  رضا شاه و ديكتاتوري او 

 حركت پيش از .ه بودخواه به ثمر رسيدآزاديايران بود كه به همت ايرانيان مشروطه انقلاب  بارز ثمرةرضا شاه 

، هيچ يك از خواسته هاي مشروطه خواهان به نتيجه هراناز قزوين به تاو  و افسران قزاق رضا خانقهرمانه 

اكثريت ش از نود و نه در صد آن بي سواد بودند و چرا كه حكومت قانون در سرزميني كه بي. رسيده بودن
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مملكتي كه  .نه تنها عملي نبود، بلكه غير ممكن بود ،به سر مي بردندي در فقر مادي و معنو نيز مردم

 خارج از حيطة گرفتار چنبرة مشتي ملاي فاسد كهشازده هاي قاجار بود و يا  يا در اختيار آنسرتاسر 

  .راندند مي حكمبر مردم مركز حكومت 

و پشتيباني كساني كه مانند او درد رضا شاه در چنان جوي پا به ركاب كرد و با همة توانايي خود و حمايت 

  و بزرگ اعم ازك كوچياغياناو بود كه با اقتدار تمام .  به سامان دهي كشور همت گماشت،وطن داشتند

 از ميان برداشت و پس از ساليان دراز ،اجار و ملاياني كه هر يك براي خود دبدبه و كبكبه داشتندشازه هاي ق

  . يك حكومت مركزي مقتدر بوجود آورد

 سكاندار آن شد، ايراني ويران بود كه به همه چيز شباهت 1399ايراني كه رضا شاه در سوم اسفنند ماه 

براي در آن شرايط وانفسا جز با اقتدار و تمركز حاكميت چاره اي . داشت بجز يك كشور به معناي واقعي آن

ه اي او و چه در دوران نخست سپ سرداروزارت و آنچه در دوران رضا شاه چه در مقام . نبودادارة مملكت 

 اقتدار او و حكومت مركزي وي و  و چه دوران كوتاه پادشاهي اش انجام گرفت، همگي حاصلوزيري وي

   . بود براي ساماندهي اوضاع آشفتة كشور اين پادشاه و زحمات شبانه روزيبويژه ايران دوستي

 و جلوي آزادي هاي فردي و اجتماعي و سياسي مردم  بر او ايراد مي گيرند كه رضا شاه ديكتاتور بودآناني كه

آزادي به معني امروزه وجود داشت؟  نمي گويند كه در آن دوران در كدام يك از كشورهاي دنيا. را گرفته بود

اي قاجار؟ آزادي براي ملاياني كه تحت عنوان حاكمان  ه آزادي براي چه كساني؟ آزادي براي شازدهتازه،

شرع بر جان و مال و شرف مردم ايران حكم مي راندند؟ آزادي براي كساني كه هر يك سر در آخور يكي از 

  سفارت خانه هاي خارجي مانند انگليس و روس و غيره داشتند؟ 

كردن آزادي ها سرزنش مي كنند در زمان رضا شاه بر خلاف باور كساني كه او را به علت محدود يا مسدود 

 مملكت كه دلسوزانه در پي سامان دادن به اوضاع اسفبار ارسيدنش از جانب همة بزرگان آن روزگبه قدرت ر

آرزومند ايراني آباد و كساني كه رضا شاه را بركشيدند همه وطن پرست و . مملكت بودند پشتيباني مي شد

  . مستقل و با اعتبار بودند

در خدمت دو قدرت حاكم بر   كشور ما سياستمدارانبسياري ازدر همان سالها كه  ن فراموش نكنيمدر ضم

 آرزوي وطن توانستتنها شخصيتي بود كه رضا شاه  در اين ميان،. بودند )انگليس و روس(سرنوشت ايران 

 و تشويقظام جمهوري  را براي برقراري نرضا خان در آن ايامبزرگان دلسوز مملكت .  برآورده كندپرستان را

ز اوضاع ، با آگاهي اندروحانيت شيعه كه هنوز حرف آخر را در مملكت مي زدجامعة  اما .فشردندمي بدان پا 

 به جاي رئيس جمهور شدن رضا .ندخود را در خطر مي ديد جامعةآيندة چون  جمهوري آتاتورك در تركيه،

  .ند سوق دادهيپادشااستقرار نظام جمهوري به   نظامايجاداو را از خان به پادشاهي او نظر دادند و 

او قلمداد مي كنند، اوضاع زمانه رضا  مهمتر از همه اين كه كساني كه بزرگترين عيب رضا شاه را ديكتاتور

ر حالي كه در زمان د.  اين است كه رضا شاه تنها ديكتاتور زمان خود بودتصور آنها .در نظر نمي گيرندشاه را 

 مردم ايران همة آزادي هاي ديگر را داشتند، سرتاسر جهان ،ه غير از آزادي هاي سياسي كسلطنت رضا شاه

حكومت ديكتاتوري ر بزرگ كمونيست هاي جهان بزرگترين لين پددر روسيه استا. را ديكتاتورها مي گرداندند

تركيه را . ايي مي كرددر ايتاليا موسليني فرمانرو. آلمان را هيتلر مي چرخانيد.  بودرا در روسيه برقرار كرده

 همينطور چين و ژاپون و مصر و عربستان و عراق و .اقتدار تمام اداره مي كردآتاتورك مانند رضا شاه با 

 شاه در ميان آنها اگر بهترين آنانسوريه و بسياري از كشورها را رهبران مقتدري اداره مي كردند كه رضا 

هنوز تخم لق حكومت دمكراسي به سر زبانها در آن دوران . تنبود، يكي از ملايمترين ديكتاتوري ها را داش
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پا به نيز در آن دوران هنوز  حقوق بشر و غيره .نيفتاده بود و جز چند كشور كه در آستانة دمكراسي بودند

  .مطرح نبوددنيا  آزادي بيان و عقيده و مطبوعات و غيره نيز در هيچ كجا .عرصة جهاني نگذاشته بود

اليان دراز پس از او رضا شاه را به خاطر شيوة حكومت دمكراسي كه سپادشاهي مانند مات ددريغ است كه خ

و عقب مانده اي مانند ه  ويرانامور كشور، سرزنش كرد، آن هم در ادارة رواج پيدا كرد بخشي از جهاندر 

  .  در اختيار او قرار گرفته بودكه ايران

ة مهر و پدري كه با هم. ايستي پدر بزرگ ايران امروز ناميدرضا شاه پادشاه مقتدري بود كه به حق او را ب

 بي ، آنچه در توان داشت به كار برد و آنچه نصيبش شد، با كمال بي انصافي، خودعلاقه اش به سرزمين

   . او بودبه خدمات به اصطلاح روشنفكران ايرانبعضي از التفاتي 

  رضا شاه و زمين مردم 

پيش از پرداختن به اين . زمين هاي مردم را مي گرفتاو ، اين است كه گيرندميرضا شاه   كه بهديگريايراد 

موضوع لازم است به اين نكته توجه كنيم كه در دوران پيش از رضا شاه سرتاسر مملكت ملك مطلق 

كه مي خواستند را به هر كسي خاك ايران  هر بخش از كردند، هر زمان اراده مي آنها .پادشاهان قاجار بود

همگي مردم ايران نيز .  يا شازده هاي قاجار بودند يا ملاياناصلي املاكدر دوران قاجار مالكين . شيدندبخمي 

  .رعيت اين دو قشر از جامعه بودند

بر   روز به روزاقتدارش اصلي آن محسوب و عامل كه رضا شاه به عنوان 1299سوم اسفند حركت پس از 

ملكي از ، داوطلبانه اواجار براي نزديكي و جلب حمايت بسياري از شازده هاي ق.  مي شدگان روشنهم

رسمي كه در قدرت گرفتن هر شخصيتي در ايران به صورت معمول . كردندرا به او پيشكش ميخود املاكي 

  . رضا شاه نشده بود و معلوم هم نبود كه او پادشاه ايران خواهد شد، در آن زمان هنوز رضا شاه.مي شدانجام 

يك از املاك شيخ را  را كه ملك مطلق شيخ خزئل بود از دست او بيرون آورد، ولي هيچ رضا شاه خوزستان

 از ديگر را در نقاط ديگر ايران بسياري از گردنكشاناملاك همچنانكه . به خود اختصاص ندادصاحب نكرد و ت

  . .بخواهد خود مالك آنها بشوده ك بي آن ،دستشان بيرون آورد

، اين كسان، اشخاصي بودند مانند فرمانفرمايان كه كه در صد از كساني گرفت  رضا شاه اگر هم زميني را

 خود او يكي از نخستين مالكاني بود كه .ايران را در اختيار داشتعمده اي از دهات و زمين هاي كشاورزي 

از را پيشكش رضا خان كرد و در پي او نيز ديگران از املاكش براي حفظ املاك بي حد و حصر خود، ملكي 

  .خان را هم به جمع مالكين افزودند، البته زماني كه هنوز پادشاه نشده بوداو تاسي جستند و رضا 

يك هيچ در آن زمان، زيرا . با حقيقت تطبيق نمي كنداين كه مي گويند رضا شاه املاك مردم را مي گرفت، 

 آنها در همة ايران ساية شومصاحب زمين نبودند، مگر شازده هاي قاجار يا آخوندهايي كه از مردم ايران 

  . پراكنده بود

و كساني كه لازم است كه فرزندان ايران ، گيرندكه به رضا شاه مي با اين توضيحات كوتاه در مورد دو ايرادي 

سخن مغرضانة . پس از اين در بارة اين پادشاه به پژوهش مي پردازند، اين نكات را مورد توجه قرار دهند

   .نپذيرند سادگيه همين ببه ديكتاتوري و زمين خواري متهم مي كنند كساني كه رضا شاه را 

  سخن آخر

نشان دهندة بيداري  بوقوع پيوست كه اتفاق دو دو كشور مسلمان خاورميانهبعد از جنگ جهاني اول، در 

 سقوط امپراطوري عثماني و تشكيل كشور جمهوري تركيه به اين اتفاقاتيكي از . مردم اين دو كشور بود
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ديگري انقلاب مشروطيت ايران و در پي آن سقوط سلسله قاجار و به . بود» آتاتورك«كمالهبري مصطفي ر

  . بودپهلويسلطنت رسيدن رضا شاه 

اين دو كشور تحت مديريت و همت اين دو شخصيت بزرگ كوشيدند كشورشان را به كاروان تمدن نوين كه 

راطوري بزرگي بود كه عظمت و شوكت آن موفقيت آتاتورك آتاتورك وارث يك امپ. برسانندبه راه افتاده بود 

بر عكس رضا شاه وارث مملكتي بود كه بيش از دو قرن در فقر و فلاكت و . كردهم تضمين ميو هموار هم را 

  .ند از خود به جا نگذاشته بود و عقب ماندهويرانهيك مملكت جز پيشينيان او ميراثي .  به سر مي بردخفت

 اهميت تر انجام داد به مراتب از كاري كه آتاتورك براي تركيه انجام داده بود پر ايران براي كاري كه رضا شاه

و او را پدر تركيه ارج مي گذارند دارند و دوست مي پرستش در حدمردم تركيه آتاتورك را با اين حال، . بود

با تاريخ سرزمين خود و ند و خود را روشنفكر مي دانكساني كه بعضي از مردم ايران، بويژه ولي . مي نامند

پادشاه خدمات و  قدر و منزلت  با رضا شاه،آتاتورككارهاي  آگاه هستند، حتي با مقايسه با  نيزديگران

كه از يك كشور فقير و عقب افتاده كشوري مدرن با پادشاهي .  و ارج نمي گذارندنمي دانندخود را مملكت 

  با كمال بي انصافي خدماتآيا اين درست است كه كساني .بوجود آورده بود داريشيوه هاي جديد مملكت

  ؟ دهند، اينطور نا ديده بگيرند و بي ارزش جلوهبه اتهاماتي واهيآن هم  را بزرگ اين پادشاه 

بينانه  نگاهي واقع،آيا وقت آن نرسيده است كه ما نيز به خود آئيم و براي خادمين راستين مملكتمان

حرمتشان را پاس داريم و برايشان احترامي ؟  احترام بنگريمة با ديدن كشورمانبياندازيم و به خدمات بزرگا

   كه شايسته آن هستند قائل شويم؟

فرزندان همة اين قضاوت تاريخ است و داوري . ما چه بخواهيم و چه نخواهيم رضا شاه پدر ملت ايران است

.  بايستي پيشاپيش تاريخ كشورمان را بخوانندآنهايي كه در بارة رضا شاه به داوري مي نشينند،. راستين ايران

 و كشوري كه هنگام وضعي داشتببينند مملكتي كه رضا شاه با به قدرت رسيدن خود تحويل گرفت، چه 

بي جهت . تنها و بهترين سند و مدرك كاركرد رضا شاه استاين . بوددر چه وضعي ترك ايران به ما سپرد 

       .نام نهاده است» رضا شاه بزرگ«ه را نيست كه ملت ايران به حق اين پادشا

   هوشنگ معين زاده -پاريس                                                                                                 
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